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Abstract 
Simile is the most substantial pillar in rhetoric that has basically efficacy in imagination. Studying the 

kinds of simile, simile elements, original simile and dynamism and permanency of simile can be 

recognized as the style and specific language of poet showing the evolution of rhetoric. Sa′di’s  
Ghazals is one of the literary works that has employed different kinds of implicit similes, comparative 

similes and comparative-implicit similes professionally. Therefore, present study aims to figure out 

the similes in Sa′di’s sonnets to rummage how choice and composition of these elements help the poet 

to make a new simile. The findings reveal that the employment of different connective likes for alike 

tenor and vehicle is the most important reason for dynamism of Sa′di’s similis. 
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 51/1/5911تاریخ پذیرش:   71/6/5911 تاریخ دریافت:

 چکیده
کناد   انگیاز ایااا مای   هاا  بادیو خ خیاا    تصویرآفرینی نقش بسزایی در عرصةترین رکن دستگاه بلاغی زبان است که تشبیه اساسی

خ  شااعر باشاد   خاا   بیانگر سبک خ زبانتواند می ،بررسی انواع تشبیه، مواد تشبیه، تشبیهات نو، ابزار تشبیه خ ایستایی خ پویایی آن

تشابیهات ممامر،   اناواع   در آن غزلیات سعد  از جمله آثار ادبی اسات کاه  همچنین تحولات سبکی دستگاه بلاغی را نشان دهد  

از ایان رخ ، ایان مقالاه باا بررسای اناواع تشابیهات ماغکور در غزلیاات          است   رفتهبه کار بسیار استادانه  یخ مممر تامیل یتامیل

 دهاد  ماورد خاکااخ  اارار مای    توسط شاعر را امکانات متعدد زبانی در خلق تشبیهات بکر  ایننحو  گزینش خ ترکیب به سعد ، 

کارشناسای ارشاد    ناماة هاا  آن، در االاب پایاان   بهها خ مشبهٌات غزلیات سعد  همراه با خجه شبهبیهبرا  نیل به این منظور تمام تش

این پژخهش حاکی  نتیجة آمار  ممکن است   ترین جامعةآمار  این مقاله کامل عبارت دیگر جامعةهب ؛استخراج خ بررسی گردید

ها  یکسان از مهمترین دلایل پویایی تشبیهات سعد  است  ایان  بهٌهها  متااخت برا  مشبه خ مشباز آن است که کاربرد خجه شبه

 کند  را از زخایا  مختلف بازنمایی میطرفین تشبیه ت اهابعاد شب ،شدهامر سبب تنوع زبانی سعد  

  واع تشبیه، خجه شبه، غزلیات سعد بلاغت، ان: های کلیدی هواژ
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 مقدمه. 9

نتیجه هار ماتن دارا    ؛ درسطوح معنایی، دستور  خ آخایی زبان استا  حاصل گزینش سبک هر شاعر یا نویسنده

خ رخ  ها    دهاد که فرد در تمامی این سطوح صورت می استهایی گزینش ةفرآخرد هایی خواهد بود کهخیژگی

شناسی بلاغی نوع دید خ رخیکرد شاعران یاا  در سبک(  511: 5926هاجر خ نبو ، )مزند رفته سبک خیژة متن را را  می

هاا  دیگار   صاورت شود  تشبیه مهمترین عنصر سازندة دساتگاه بلاغای اسات کاه     نویسندگان به جهان نمایانده می

دیاد شااعر    دهندة خسعت خ زاخیاة شود  تشبیه نشانخیا  مانند استعاره، تشخیص خ حتی رمز خ کنایه از آن ناشی می

ا  شعر چیز  است که مشاتمل بار تشابیهی خاوا خ اساتعاره     »گوید: است  ابن رشیق ایرخانی در اهمیت تشبیه می

از طرفی دیگار  (  2: 5966)شایعی کدکنی، « خزنی خواهد بود خ بسخ دلکش باشد خ در ماسوا  آنها گوینده را فمل 

تواند میزان تقلید یا خلاایت نویسنده خ شاعر را نشاان دهاد خ صااحب سابک را از مقلادان متماایز       ارکان تشبیه می

از زباان   بینناد خ خااو از چشا  ایشاان مای   کنند خ درمقلدان از تشبیهات خ استعارات ایشان استااده می»کند؛ زیرا می

 ( 923: 5926)شمیسا، « گویند ایشان می

سعد  در آن است که در نظ   سدة هات  هجر  است  عظمتسرا  سعد  یکی از بزرگترین شاعران تعلیمی 

خ نثر خ نیز در انواع شعر از مثنو  گرفته تا اصیده خ غز  هنرنمایی کرده اسات خ مماامین مختلاای چاون اخالا ،      

سیاست، اجتماع، عرفان خ عشق را با بیانی هنرمندانه در شعر خ نثر باه سالک عباارت درآخرده اسات   از ایان رخ       

خ  با استااده   (719: 5924کوب، )زریناند شقی خ آموزگار تقوا خ خردمند  نامیدهناادان سخن خ  را استاد رموز عا

نناد  هاا  بیاانی ما  از شگردها  هنر  مختلف از جمله صنایو بدیعی مانند انواع جناس، ایهام خ استخدام خ نیز آرایه

 کند   چندان میتشبیه، تأثیر کلام خود را دخ

برد تشبیه است  تشبیه در آثاار خ   بیان افکار خ عواطف خویش به کار میسعد  در بارزترین تصویر هنر  که  

یکناواختی خ   از خ ماانو  شاود گار مای  ها  مختلاای در کالام خ  جلاوه   کاربرد خسیو خ معنادار  دارد خ به صورت

 حکیماناة ، نکاات  تارین تشابیهات در متنای عاشاقانه    سااده  بااستاد سخن توانسته است   گرددانگیز  سخن می ملا 

هاا  جدیاد خ متناوع    حاضر میزان خلاایت سعد  در کشف خجه شبه از این رخ  در مقالة خویش را عرضه دارد  

 بین طرفین تشبیه مورد بررسی ارار گرفته است   

 پژوهش . پیشینة9-9
هاا   در ساا   اناد، تشبیه خ کاربردها  آنها سخن گاته دربارة انواع که گغشته خ معاصر ونها  بلاغیبر کتابعلاخه

اع تصااخیر  نقش تشبیه در خلق انوانجام شده است خ  شناسی بلاغیالب سبکدر ا توجهیها  درخورپژخهشاخیر 

نوشاتة   (5917) «نقاد خ بررسای در اصااید سایف فرغاانی     »تاوان باه مقالاة    از جملاه مای   شاعرانه بررسی شده اسات؛ 

تحلیل آماار  از تشابیهات سایف     گزارااشاره کرد که با   محمدامیر مشهد ، عبدالله خاثق عباسی خ فاطمه ثواب

تشابیه خ بساامد کااربرد آن در    »  مقالاة  اندکردهخاکاخ  را  انواع تشبیه خ میزان خلاایت شاعر در ابداع آن  ،فرغانی

الاة  شاعر مورد ارزیاابی اارار گرفتاه اسات  مق     بسامد انواع تشبیه در نمایش عاطاة (5915) «دیوان سعیدخان مولتانی

ه به بررسی تحولات سبکی ناشای از تشابی  از احمد رضایی جمکرانی  (5934) «ها  سبکینقش تشبیه در دگرگونی»

از  (5917) «ها  تعلیمی ساعد  بررسی جایگاه تشبیه خ تمثیل در اندیشه»در مقالة  در شعر نو پرداخته است  همچنین
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کارآمدترین ابزارها  بلاغی برا  بیان پیام اخلااای بررسای   خ الهام سیدان، کاربرد تشبیه درنقش  حسینیحسین آاا

در اناواع   آفرینای خجه شبه را در طرفین ثابت تشبیه خ خلاایات  تنوع خ گستردگیا  که تاکنون مقاله اماشده است  

 صورت نگرفته است    ،مورد بررسی ارار داده باشدرا در غزلیات سعد   تشبیهات

 پژوهشمبانی نظری . 9-2

خاااو در تشابیه چیاز  را باه چیاز      شاود  در یکی از مهمترین صنایو بدیو معنو  محسوب می تشبیه بلاغی، در کتب

: 5931)هماایی،  به، ادات تشبیه خ خجه شبه اسات  کنند خ دارا  چهار رکن مشبه، مشبهدیگر در داشتن صاتی مانند می

اگار در تشابیه ادات تشابیه     اناد  بناد  کارده  ی تقسی دهندة آن به انواع متااخترا به اعتبار عناصر تشکیل تشبیه(  515

خ بادین   شاود تشبیه مؤکد نامیده می ،ذکر شود، آن را تشبیه مرسل یا صریح گویند خ اگر ادات تشبیه حغف گردد

یه همچنین تشاب (  16: 5966کادکنی،  )شایعیگردد تر میتر خ دایقمحسوس ،طریق عینیت بین دخ چیز که غیریت دارند

آن در شابه  کاه خجاه   اسات  تشبیهی که ماصلتشبیه : شودمیشبه به دخ نوع تقسی  خجه نکردن اعتبار ذکر یا ذکربه 

دیگر  شود که مستلزم اخست خصای مغکور می ،شبهذکر شده باشد  در این تشبیه گاه از باب مسامحه به جا  خجه

این نوع تشبیه برا  کشف پیوند دخ طارف تشابیه   شود  ذکر نمیدر آن خجه شبه که است  تشبیه مجملگونة تشبیه، 

د خ باا رسایدن باه هادف خ یاافتن پیوناد، لاغتی        کندارد خ ادرت تخیّل اخ را فعا  میمخاطبش را به کوشش خا می

  آخرد مماعف برا  مخاطب به خجود می

ز  تاابلو خ  یک هیأت انممامی است خ به او  ادما مرکب از چناد چیاز اسات خ باه زباان امارخ      »تشبیه مرکب  

ی کاه    تشابیه تمثیلا   (25: 5925)شمیساا،  « تصویر  است ذهنی که چند چیز در به خجود آمدن آن نقش داشاته باشاد  

باه تأخیال   رخ  ها  نیااز    امر  آشکار خ ظاهر  نیست خ بر»خ خجه شبه آن  آن جنبه مثل یا حکایت دارد« بهمشبه ٌ»

تشابیه   ،ناوع دیگار تشابیه   (  66: 5966)شاایعی کادکنی،   ک نیساتند  در صات حقیقی مشاتر « به مشبه خ مشبهٌ»زیرا  ؛دارد

باه  ٌ دة خود برگردد خ مشبه را بر مشبهگوینده چیز  را به چیز  تشبیه کند خ سپس از عقی»است که در آن  یتامیل

 (  26: 5925)داد، رجحان دهد 

آخرد کاه گاویی   شاعر کلام را طور  می»چرا که  ؛اندترین نوع تشبیه دانستهرا شاعرانه)پنهان خ ضمنی( تشبیه مممر  

پردازد خ ارتباا  را باا داات دنباا      می خجوشود که ذهن مخاطب بیشتر به جستخیا  تشبیه ندارد، همین امر سبب می

گاردد خ ساپس مشابه    باه خاود ذکار مای    ٌ در تشبیه مارخ  هر مشبه با مشبه(  555: 5926زاده، )علو  مقدم خ اشرف« کندمی

شوند خ ساپس  ها ذکر میبرعکس تشبیه ملاوف که ابتدا مشبه(  561: 5927)تاتاازانی،  شود به خود آخرده میبا مشبهٌ دیگر

علما  بلاغت ناوع دیگار  از تشابیه    (  551: 5925)شمیسا، است « لف خ نشر»ها  این تشبیه مبتنی بر صنعت بدیعی به مشبهٌ

 (525، 5927)تاتاازانی،  شاود   تشبیه جمو ایجاد می ،متعدد باشد« بهمشبهٌ»خاحد خ « مشبه»بدین صورت که اگر  اند؛نیز اائل

  (512: 5931)همایی،  گیردشکل میتشبیه تسویه  ،یکسان باشد «بهمشبهٌ»متعدد خ  «مشبه»خ اگر 

 کاه  است عناصر  لهجم از بهمشبهٌ» است به خ خجه شبه مشبهٌ ،اما آنچه در بین انواع تشبیهات حائز اهمیت است 

 از شابه  خجاه   دهاد مای  تشاکیل  نیز را استعاره اساس تشبیه، برعلاخه زیرا است؛ بلاغی دستگاه در خلاایت نمایانگر

 تقلیاد   خ تکارار   بارعکس   خ انجاماد  مای  تشبیه ساختمان در نوآخر  به این عنصر بودن نو شود،می اخغ به مشبهٌ

 کاارگیر   باه  دیگار  ساو   از  (31: 5934)رضاایی جمکرانای،   « ساازد مای  عامیاناه  خ مبتغ  را تشبیه آن ساختمان بودن
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 کااربردن  باه  ماثلاا ؛ گاردد مای  تشبیه ساختار شدگی خودکا باعث شوند،محسوب می ادبی جز سنن که هاییبه مشبهٌ

 باه ادبیاات   آشانا  خواننادة  بارا   ا هتاز خجه هیچ خ    خ رخ  مشبه ٌبهدرنقش  گل یا چش ، مشبه ٌبهدرنقش  نرگس

 باعاث  همچناین  د کنا برجساته مای   بلاغای  دساتگاه  در را یادبا  زبان ،نو خ تازه ها بهمشبهٌ آخردن فقط زیرا؛ ندارد

 مشابه  خ برساد  صاار  باه  ماوارد  برخای  در یا کند پیدا تقلیل مخاطب حدس میزان تشبیه، همنشینی محور در شود می

 شابه  خجاه  کیایات  خ چگونگی به تشبیه یک هنر  ارزا خ اهمیت تردید بدخن باشد  مخاطب انتظار خلاف کاملاا

 ارتبااطی  چناین  ایان  اهمیات  خ گردیده نایل آن کشف به نویسنده یا شاعر که است ا رابطه شبه خجه است  خابسته

 (   53: 5966 کدکنی، شایعی) نیست علمی اانون یک از کمتر طرفین کشف بین

 بحث و بررسی. 2

ه اارار داد، مهاارت خ  در   ساعد  ماورد توجا    در غزلیات مهمترین مسائلی که باید در بحث خ بررسی تشبیهاتاز 

، یاار خ  تارین کنشاگر غزلیاات عاشاقانه    زدخدن کهنگی از تشبیهات پرکاربرد خ رایج در اشعار غنایی اسات  اصالی  

کنناد تاا   خ عناصار طبیعای مانناد مای     خصوصیات جسمی خ رخحی اخست که دائماا اوة خیا  شاعران آنها را به اجزا

ادبای   است تا برخی از تشبیهات دیگر جنبةتر به نظر برسند  تممین خ ااتباس شاعران از یکدیگر سبب شدهملموس

ساعد  از امکاناات    گزینش استادانةطرفین تشبیه نداشته باشد  اما  واننده ذخای برا  کشف رابطةنداشته باشند خ خ

تشابیهات  از  «گُال »به  «رخ »خ یا  «سرخ»به  «اد»نمونه تشبیه  برا  مورد نیز انکارناپغیر است   زبانی خ بلاغی در این

 آن از کهنگای  یتامایل  -خ ممامر   یتشابیهات ممامر، تامایل    ساعد  در االاب   اماا  ،پرکاربرد شعر غناایی اسات  

    کاهد می

)تشابیه   اما سرخ  که سخنگوست خ یا سرخ  که توانایی راه رفاتن  ،استدر دخ بیت زیر، یار به سرخ تشبیه شده 

تشابیه  ) گااتن خلی ماهی کاه تواناایی ساخن    ،دارد  همچنین در مصراع دخم بیت دخم یار به ماه تشبیه شده مشرخ (

 ،اسات  «هبا مشابهٌ » خاسطةبه «مشبه»عینیت بخشیدن به  ،اشاره داشتی  هدف از تشبیه که ابلااگونهدارد  همان مشرخ (

خجاه شابه دخم نقا      باه، با تامیل مشبه بار مشابهٌ  شاعر دخ نوع خجه شبه در نظر دارد که  مشرخ خلی در تشبیهات 

التاغاذ ادبای را چناد برابار      ،کنناد که تشبیهات تامیلی در ذهان مخاطاب ایجااد مای     اامیتند  از این رخ ، شومی

 د نسازرنگ میتکرار  بودن تشبیه را ک  ند خ جنبةکن می

 چااو ساارخ بوستانسااتی خجااود مجلااس آرایاات    
 

 اگاار در بوسااتان ساارخ  سااخنگو  خ رخانسااتی   
 

 (171 :)سعد   

 سااارخ را مانااای خلیاااکن سااارخ را رفتاااار ناااه     
 

 مااااه را ماااانی خلیااااکن ماااااه را گاااااتار نااااه     
 

 (552 )سعد :  

 ،به با اساتااده از تشابیه ممامر   مشبه خ مشبهٌ خارد کردن دخ کنشگر دیگر در رابطةهمچنین در بیت زیر، شاعر با  

حی متوجه ارتبا  باین سارخ خ   یبنابراین خواننده نیز به صورت ضمنی خ تلو کند؛را به سرخ مانند میبار دیگر اد یار 

 شود:   اد یار می

 اناااد لالاااه خ گااال   باااه پاااا  سااارخ درافتااااده   
 

 ماااااگر شامایااااال ااااااد نگاااااار مااااان دارد     
 

 (525 :)سعد   
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 گویاااادخواسااااتمت کاااارد عقاااال ماااایایااااام 
 

 مکاان کااه شاار  ادب نیساات پاایش ساارخ ایااام    
 

 (913 :)سعد   

باا خارد کاردن    ساعد   مر تامیلی به سرخ مانناد شاده اسات    خسیلة تشبیه ممدر دخ بیت زیر بار دیگر اد یار به 

کناد خ خوانناده ضامن    میبه غز ، جنبه رخایی آن را تقویت  )سرخ، باغباان(  خ شخصیت (، بوستانزار)چمن عنصر مکان

باه تشابیه    نشستن معشو  پا  درخات سارخ خ نظاارگی باغباان،    سرخ،  مواجهه با صحنة ایستادن معشو  خ خمیدگی

  برد:میپی شاعر 

 عجااااب گاااار در چماااان باااار پااااا  خیاااازد   
 

 کاااااه پیشاااااش سااااارخ ننشااااایند باااااه زاناااااو  
 

 (421 :)سعد   

 تااو را در بوسااتان بایدکااه پاایش ساارخ ننشااینی    
 

 گویااد کااه دیگاار ساارخ ننشااان    خگرنااه باغبااان  
 

 (454 :)سعد   

گازینش کلماات    ،ا  در االاب تشابیه صاریح باه کاار بارده شاده اسات        که تشابیهات کلیشاه   حتی در موارد  

افزایاد   گیرد خ بر نااوذ خ اادرت کالام مای    ها شکل میآیی آرایهآهنگی از با ه خوا تناسبا  است که  گونه به

 :نمونه در بیتبرا  

 باااالا  مناااا گااار باااه چمااان برگاااغر   سااارخ 
 

 سااارخ باااالا  تاااو را سااارخ باااه باااالا نرساااد      
 

 (531 :)سعد   

بر ایجاد صانعت تکارار،   که تکرار سرخ خ بالا علاخهاامت یار را به سرخ تشبیه کرده است ر خ یا مرتبهسعد  سه  

 سازد بلندا  اامت یار را متصور می

 یباه یکساان  سعد  کاربرد تشبیهات ملاوفی اسات کاه مشابه خ مشابهٌ    ها  هنرنمایی خ توانمند  از دیگر عرصه 

به صاورت ملااوف باه گال خ     مثا ، عاشق خ معشو  در ابیات زیر برا    است متااختآن ها  شبهخلی خجه ،دارند

 ست   بدین ترتیب که اگر گال خوشابو  ها  جدید  را در نظر گرفته اشبهشاعر خجه اما هر بار ،اندبلبل تشبیه شده

 زده است:بلبل، خوشگو، شیدا، مداح خ غ  ،شودممدخح خااو میاست خ  خندان خ

 ا  گاال خوشاابو  اگاار صااد ااارن بازآیااد بهااار 
 

 مثااال مااان دیگااار نبینااای بلبااال خوشاااگو  را   
 

 (77)سعد  :   

 نااه تااو را از ماان مسااکین نااه گاال خناادان را      
 

 خبااااار از مشااااایله بلبااااال شااااایدایی هسااااات 
 

 (551)همان:   

 رایباات چااه کاان  گاار نکاان     صاابر باار جااور   
 

 همااه داننااد کااه در صااحبت گاال خااار  هساات  
 

 (555)همان:   

 چااو بلباال آماادمت تااا چااو گاال ثنااا گااوی        
 

 چااااو لالااااه لا  بکاااارد  زبااااان تحسااااین      
 

 (474)همان:   

 آیاد  تو همچون گل ز خندیادن لبات بااه  نمای    
 

 رخا دار  کااه ماان بلباال چااو بوتیمااار بنشااین       
 

 (479)همان:   
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طارفین ثابات در    باا خجاود  شابه  پویاایی خجاه   آنچه در این پژخهش برا  ما حائز اهمیت خیاژه اسات،   بنابراین، 

باه ثابات، باا    ٌتشبیهات است  به صورت مکرر در غزلیات سعد  اابل مشاهده است که خ  با خجاود مشابه خ مشابه   

منظاور اثباات مادعا     باه  بر زیبایی خ خلاایات کالام خاویش بیازایاد      شبه جدید توانسته استتیییر یا کشف خجه

  در ماوارد   ایا  انتخاب کارده  ،یا عشق است تشبیهاتی را که مشبه آن معشو ، عاشق خمغکور، از غزلیات سعد  

خاااو   باه مشبهٌ« بهشت»خ « ابله»، «پر »، «یدخورش»، «آفتاب»، «سرخ»بیش از چندین بار است، « معشو »که مشبه آن 

ا  اساتااده کارده   شبه تاازه است، سعد  از خجهشده همانند  ،شدهذکر ها پدیدهبه هر بار که معشو   اما اند،شده

  است

  تشبیه یار به سرو الف:

ضمن بهاره باردن    آن، بودندائمی خ  ها  آزادگی، جاخدانگیسعد  در تشبیه اامت یار به سرخ با افزخدن خجه شبه

 :کندمیبازآفرینی  را ادبی تشبیهات رایج ها ارزااز سنن ادبی آشنا، 

 ناکنااااااای  میااااااارخ  خ التاااااااااات  ماااااای   
 

 سااااااارخ هارگاااااااز چنیااااااان نااااااارفت آزاد  
 

 (514)سعد :   

 چااون گاال رخنااد خ آینااد ایاان دلبااران خ خوبااان 
 

 تاااو در برابااار مااان چاااون سااارخ بایسااااتاد       
 

 (199)همان:   

 و خورشید  آفتاببه  معشوقتشبیه  ب:

، آب در چشا   دگینبلنادمرتبگی خ ساوزان  بر خجه شبه پرتو افشانی، زیبایی، چهرة معشو  به آفتاب علاخه در تشبیه

ن آ خ تنها رفاتن کننده  رخشنی خیره ، رخشنی رخ ، بلندمرتبگی خ عظمت،)نگاه کردن به آنها( خیره شدنافتادن از 

 مورد توجه ارار گرفته است:نیز 

 بهشااااااتی صااااااورتی در جااااااوف محماااااال 
 

 برجاااای کبفتااااابش در میااااان اساااات  چااااو  
 

 (35)همان:   

 آفتااااابی تااااو خ ماااان ذره مسااااکین ضااااعیف  
 

 نگااارمتاااو کجاااا خ مااان سرگشاااته کجاااا مااای  
 

 (919)همان:   

 کاادام ساانگد  اساات آنکااه عیااب مااا گویااد     
 

 گاااار آفتاااااب ببیناااای چااااو مااااوم بگااااداز   
 

 (123)سعد :   

 خبااار از در درآ درهماااه عمااارم شااابی بااای   
 

 برآیاااد باااه شاااام تاااا شاااب درخیاااش را رخز   
 

 (965)همان:   

 ا  ذره تاااااااااو در مقابااااااااال خورشاااااااااید 
 

 کناااای باااادین خاااارد  بیچاااااره چااااه ماااای  
 

 (194)همان:   

 آیاااااااد هااااااایچ  انااااااادر نظااااااار نمااااااای 
 

 تاااااااا تاااااااو خورشااااااایدرخ  در نظااااااار  
 

 (144)همان:   

 باشاد  تو را خود یک زمان با ماا سار صاحرا نمای    
 

 باشاادچااو شمساات خاااطر رفااتن بجااز تنهااا نماای 
 

 (712 )همان:  
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 اگااار صاااد ناااوبتش چاااون اااار  خورشاااید   
 

 ببیااااااان  آب در چشااااااا  مااااااان آیاااااااد    
 

 (744)همان:   

 دخ چشاااااام  خیااااااره مانااااااد از رخشاااااانایی
 

 نااااادان  اااااار  خورشاااااید اسااااات یاااااا رخ 
 

 (421)همان:   

 و غزال تشبیه معشوق به آهو پ:

آهو خ  نباشد  از این رخ ، ظریف خ سرکش باشد خ رام عاشق عین زیبایی، طنازپسندد که دری را میسعد  معشوا

نظار گارفتن خجاوه    ناد خ ساعد  باا در   ده را نشاان معشاو    ا  تماام عیاار از رفتاار فریبنادة    د نموناه نا توانمی غزا 

 کند:توصیف می معشو  خویش را ،یی غزا عین حا  رهادرخ  ظرافت، ییپا زیبایی، گریز هایی چون شباهت

 علاای صااید الیابااات لاتقااو  لقََیااتا الاُساادا فاای
 

 خ هاااغا الظبُااایا فااای شااایراز یاسااایبین باحَاااداای  
 

 (136)سعد :   

 عاابااات سااار باااه بیاباااان بنهاااد چاااون ساااعد  
 

 هرکاااه در سااار هاااوس چاااون تاااو غزالااای دارد 
 

 (529)همان:   

 تاااو مشاااکبو  سااایه چشااا  را کاااه دریاباااد     
 

 کااه همچااو آهااو  مشااکین از آدماای برمااای      
 

 (116)همان:   

 چاااه دساااتان باااا تاااو درگیااارد چاااو رخبااااه      
 

 کاااااه از ماااااردم گریااااازان چاااااون غزالااااای  
 

 (114)همان:   

 تشبیه معشوق به بهشت ت:

کناد  از ایان   به عاشق عطاا مای   عمر جاخدان که گر دارد، خجود  معجزهزیبایی خ طراخات برعلاخهمعشو  سعد  

 :دمانسبب همچون بهشت برین است که همه چیز در آن تازه خ جوان خ جاخیدان می

 مااان دیااادم ناااه رخسااااربهشااات اسااات اینکاااه 
 

 کمنااااد اساااات آنکااااه خ  دارد نااااه گیسااااو   
 

 (421)همان:   

 ایاااااان اساااااات بهشاااااات اگاااااار شاااااانید  
 

 کااااااز دیاااااادن آن جااااااوان شااااااود پیاااااار  
 

 (914)همان:   

 تشبیه معشوق به پادشاه :ث

انتزاعای دارد،   که جنبة را رفتار  معشواش توانسته است ابعاد خجود  خ خصایص« پادشاه»به خاسطة مشبهٌسعد  به

ساتمگر،  معشو  شعر خ  همانند پادشااهی تاوانگر، فرماانرخا، بلندمرتباه خ باشاکوه،       به همین دلیل،عینیت ببخشد  

  :است    التاات به مخدخم خ بیدارا  کوکبه، ، دارا  عتاب خ ناز، جااکار

 ا  پادشااااااه ساااااایه ز درخیاااااش خام گیااااار   
 

 چااین بااود آنجااا کااه خاارمن اساات ناچااار خوشااه 
 

 (23)سعد :   

 اگاارم حیااات بخشاای خ گاارم هاالاک خااواهی   
 

 ساار بناادگی بااه حکماات بنهاای  کااه پادشاااهی     
 

 (691)همان:   

 درخیااااش را کااااه نااااام باااارد پاااایش پادشاااااه 
 

 هیهااااات از افتقااااار ماااان خ احتشااااام دخساااات 
 

 (511)همان:   
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 تو را چاه غا  کاه مارا در غمات نگیارد خاواب       
 

 تاااااو پاادشااااااه کجاااااا یااااااد پااسباااااان آر   
 

 (162)همان:   

 چاااه کنناااد اگااار تحمااال نکنناااد زیردساااتان    
 

 کاه پادشااهی   بکنای خاواهی  کاه   تو هر آن ست  
 

 (111)همان:   

 صااااد هاااازارا دساااات خاااااطر در رکاااااب  
 

 رخد باااااااا لشاااااااکر  پادشااااااااهی مااااااای  
 

 (112)همان:   

 تااو جاااا کناای خ صااولت دگااران دعااا  دخلاات 
 

 چااه کننااد از ایاان لطافاات کااه تااو پادشاااه دار   
 

 (125)همان:   

 آخاار نگاااهی باااز کاان خآنگااه عتاااب آغاااز کاان
 

 چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خادم  
 

 (917)سعد :   

 تشبیه یار به پری ج:

 کننده است:مسحورگوید که همچون پر  از نظر پنهان است خ حتی خیا  دیدار با اخ  سعد  از معشوای سخن می

 بااااگغر   خار گااار در خیااااا  خاااالق  پاااار   
 

 آدم  اخفاتااااااد فاریاااااااد در  نااااااهاد باااااانی    
 

 (513)همان:   

 نشاااااانی زآن پااااار  تاااااا در خیاااااا  اسااااات
 

 نیایااااد هرگااااز ایاااان دیوانااااه بااااا هااااوا      
 

 (991)همان:   

 باار  دانماات آسااتین چاارا پاایش جمااا  ماای     
 

 رساا  بااود کااه از آدماای رخ  نهااان کنااد پاار    
 

 (141)همان:   

 تشبیه یار به قبله چ:

 گاه عالمیان است: هگاه خ سجد هستاید، ابلکه سعد  آن را می معشوای

 گاااغر  کاااافر خ مسااالمان را چناااین کاااه مااای 
 

 ا  خ هاا  صاانمی نگاااه بااه توساات کااه هاا  ابلااه  
 

 (116)همان:   

 پااایش نمااااز بگاااغرد سااارخ رخان خ گویااادم    
 

 کنااایابلاااه اهااال د  مااان  ساااهو نمااااز مااای    
 

 (667)همان:   

 تشبیه یار به زنبور ح:

 معشو  سعد  کمرباریکی، شیرین زبانی، نوا خ نیش زنبور را داراست:

 آنااک عسااال انادخختاااه دارد ماااگس  ناااحل    
 

 شااااهد لاااابت شاااایرین تااااو زنبااااور میااااان را    
 

 (53)سعد :   

 این حلاخت که تاو دار  ناه عجاب کاز دساتت     
 

 عسااااالی دخزد خ زنااااااار ببناااااادد زنابااااااور    
 

 (917)همان:   

 اا ببایااد ساااخت  آسااانیکنااون بااه سااختی خ   
 

 کاااه در طبیعااات زنباااور ناااوا باشاااد خ نااایش  
 

 (993)همان:   
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خ  سات  عاشاق  عاشق خ متعلقات جسمی خ رخحی اخ از دیگر اجزا  مه  خ سازندة تشبیهات در غزلیات سعد ، 

 خ غیاره « چنگ»، «مرغ»، «دیگ»، «انهپرخ»، «بلبل»، «شمو»، «بنده»، «)آبگینه( آینه»از نگاه سعد  به  اجزا  خجود اخ

 اصر مغکور را از ابعاد گوناگون مورد خاکاخ  ارار داده است:است  خ  رخابط بین عاشق خ عن شدنیتشبیه

 آبگینه  تشبیه دل به  :خ

ام نما  معشاو  باشاد خ لایکن آبگیناة     گاه تمهزلا  داشته باشد تا جلو ،عاشق از نگاه سعد  باید دلی چون آبگینه

 مهر  معشو  را ندارد:د  اخ طاات بی شکنندة

 الاااب رایاااق چناااد بپوشاااد حااادیث عشاااق     
 

 آنچاااه باااه آبگیناااه بپوشااای مباااین اسااات   هااار 
 

 (23)همان:   

 ااااادر داناااا اگرچااااه نااااااص خ نااااادان  ایاااان
 

 کااااه آبگینااااه ماااان نیساااات ماااارد سااااندانش  
 

 (971)همان:   

 آتشتشبیه عشق به  د:

 ،عشاق همچاون آتاش    کاه  گاغارد  خ  معتقاد اسات   فرخ نمی خرز  نیزعشق در عرصةسعد  خعظ خ نصیحت را 

اماا چاون از   را نداشته باشد، مرد میادان نیسات،   خ گداختگی عشق  سوزندگیطاات که سوزاننده است خ هر کس 

 ر از غلیاان شود  عاشق در این مسیر نااگزی آنگاه از خجود نورانی عشق برخوردار می ،مرحله به سلامت گغشتاین 

 کما  خ پختگی برسد:  است تا به مرحلة (تش عشقبر سر آ)خ جوشش 

 هرکااه در آتاااش عشاااقش نباااود طااااات ساااوز 
 

 گااو بااه نزدیااک ماارخ کبفاات پرخانااه پاار اساات   
 

 (66)سعد :   

 دم بااه هااا دارم در ایاان آتااش کااه بیناای دم  عاایش
 

 شااودسااوزد منااور ماای  کاناادرخن  گرچااه ماای   
 

 (727)همان:   

 هااازار جهاااد بکاااردم کاااه سااار  عشاااق بپوشااا  
 

 نباااود بااار سااار آتاااش میسااارم کاااه نجوشااا     
 

 (411)همان:   

 گااغاردهرکااه معشااوای ناادارد عماار ضااایو ماای 
 

 همچنان ناپختاه باشاد هار کاه بار آتاش نجوشاد        
 

 (757همان: )  

 تشبیه عاشق به شمع ذ:

کند شمو صات در برابار معشاو  بگادازد خ از گاداختن خ  دیگاران      گر عاشقی است که آرزخ میسعد  تصویر

 اما از اینکه معشو  خ  همانند شمو شاهد عامی باشد بیمناک است: مند گردند،بهره

 آرزخ میکنااادم شااامو صاااات پااایشت خجاااودت 
 

 کااه ساارا پااا  بسااوزند ماانت باای ساارخ پااا را        
 

 (6)همان:   

 انصاااااف نباشاااادکه ماااان خسااااته رنجااااور    
 

 پرخانااااااه اخ باشاااااا  اخ شاااااامو جماعاااااات   
 

 (591)همان:   

 پرخانااه بسااوزم باای  آن اساات دمااادم کااه چااو    
 

 از تیااابن کااه تااو چااون شاامو چاارا شاااهد عااامی  
 

 (113)همان:   



 9311، پاییز 3فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  902
 

 

 بلبلتشبیه عاشق به  :ر

خبار از خاود خصاف    سرا، شایدا خ بای  سعد  درآمیختگی حالات رخحی خ جسمی عاشق را با تشبیه اخ به بلبل نیمه

 کند:می

 ماارا رسااد کاااه باارآرم هاازار نالاااه چااو بلبااال     
 

 دخساااتان خراااای گااالکاااه احتماااا  نااادارم از  
 

 (946)سعد :   

 بااار گااال رخ  تاااو چاااون بلبااال مسااات  خالاااه  
 

 باااااه ر  لالاااااه خ نسااااارین چاااااه تمناااااا دارم 
 

 (933)همان:   

 آیاا  محباات بااا کساای دارم کااز اخ بااا خااود نماای
 

 چااو بلباال کااز نشااا  گاال فااراغ از آشاایان دارد   
 

 (521)همان:   

 بندهتشبیه عاشق به  :ز

اختیاار خ تسالی ،   ا  عاجز خ نااتوان، بای  کما  خ پختگی، در برابر معشو  همانند بندهعین زلیات سعد  درعاشق غ

 فرختن خ خدمتگزار است:   مهر  یار، خفادار با خجود بیبردبار خ صبور، 

 خار آماااااااادم بااااااااه زنااهاااااااارت   بناااااااده
 

 کااااااااه ناااااااادارم ساااااااالاح پایاکاااااااارت  
 

 (96)همان:   

 تَاارک خوبااان خطااا عااین صااواب اساات خلیااک 
 

 چه کند بنده که بر نااس خاودا فرماان نیسات     
 

 (577)همان:   

 چااه کنااد بنااده کااه باار جااور تحماال نکنااد        
 

 د  اگااار ساااانگ شااااود مهاااار تبااااد  نکنااااد  
 

 (741)همان:   

 خار بااار اااادمت خر سااارم   بوساااه دهااا  بناااده  
 

 سااار خ پاااایی مگیاااررخد بااایدر سااار ایااان مااای 
 

 (916)سعد :   

 دهاایماان دعااا گااوی  اگاار تااو همااه دشاانام      
 

 بنااااده خاااادمت بکنااااد خر نکننااااد اعاااازازا  
 

 (971)همان:   

 تشبیه عاشق به پروانه  :ژ

 خود را فدا  معشو  کردن باشد:  ر کف، اهل گداختن خ دم برنیاخردن خباک، جان بعاشق باید همانند پرخانه، بی

 پاااردازماز تاااو باااا مصااالحت خاااویش نمااای   
 

 ساااوزم خ در پااارخازمهمچاااو پرخاناااه کاااه مااای 
 

 (921)همان:   

 صاابر چااون پرخانااه بایااد کردناات باار داغ عشااق  
 

 ا  که صحبت با یکی دار  نه در مقدار خویش 
 

 (947)همان:   

 ام در پااا  تااو  چااون پرخانااه   سااوزناک افتاااده 
 

 خااود نمیسااوزد دلاات چااون شاامو باار بااالین ماان  
 

 (427)همان:   

 تشبیه عاشق به چنگ س:

ایساتادگی داشاته   هاا  معشاو    چنگ سر به زیر داشته باشاد خ در برابار ناواختن   همانند باید از جهتی دیگر، عاشق 
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 باشد:

 همچاااو چااانگ  سااار تسااالی  خ ارادت در پااایش
 

 تااو بااه هاار ضاارب کااه خااواهی باازن خ بنااوازم     
 

 (912)همان:   

 مده باه دسات فاراا  پاس از خصاا  چاو چناگ       
 

 کاااه مطاااربش بزناااد بعاااد از آنکاااه بناااوازد      
 

 (531)سعد :   

 تشبیه عاشق به دیگ  :ش

باه  هاا  متماایز بارا  مشابهٌ    شابه نظر گرفتن خجهماد عاشق را با درسعد  هنرمندانه توانسته است حالات رخحی مت

برابر سنگدلی معشو  مانند دیگی بر سر آتاش در حاا    کند که درکند  خ  عاشقی را توصیف می مجس « دیگ»

 کند:ها  اخ را همانند همان دیگ تحمل رحمیتواند بیجوشش خ اضطراب است خ از طرف دیگر گاهی می

 د  ساااااااااانگینت آگاااااااااااهی ناااااااااادارد 
 

 زناا  جااواکااه ماان چااون دیااگ رخیااین ماای   
 

 (999)همان:   

 ناااه هااااخن  کاااه بناااال  باااه کاااوفتی از یاااار      
 

 چااو دیااگ باار ساار آتااش نشااان کااه بنشااین        
 

 (474)همان:   

 تشبیه عاشق به گوی :ص

باشاد تاا لایاق     در پا  معشو خ افتاده  اختیار، صبور، فرختنگویی باید فرمانبردار، بیبرابر معشو  همانند عاشق در

 خصا  محبوب شود:  

 گااردم از بیچااارگی عیااب  مکاانگاار بااه ساار ماای
 

 چااون تااو چوگااان میزناای عیباای نباشااد گااو  را 
 

 (77)همان:   

 چاااو نیسااات راه بیااارخن آمااادن ز میاداناااات    
 

 چوگانااتضارخرتاااست  چااو گاااو  احتمااا     
 

 (543)همان:   

 تپاااد چاااون گاااو   بااس کااه در خاااک ماای   

 خواهاااا  اناااادر پاایااااش افتاااادن چااااو گاااو  
 

 از خاااااا  زلااااااف هاماچااااااو چاوگاانااااااش 

 خر بااااه چاوگاناااا  زنااااد هیاچااااش مگاااو    
 

 (672)سعد :   

 تشبیه دل به مرغ :ض

ا  که معشاو  بارایش   دانه معشو ؛خا   دانة پیکه به معشو  الات گرفته است خ درد  عاشق همانند مرغی است 

 سبب پرخاز مرغ د  عاشق به سو  اخست:معشو   یبه دام خ  در افتاده است خ زیبای ،ریخته

 چناااان باااه دام تاااو الاااات گرفااات مااارغ دلااا  
 

 نکنااد عهااد آشاایان ا  دخساات    کااه یاااد ماای   
 

 (514)همان:   

 عجاااب از دام غماااش گااار بجهاااد مااارغ دلااای 
 

 خاااالش دارناااد ایااان هماااه میااال کاااه باااا داناااه 
 

 (791)همان:   

 در باااغ حاساان خوشااتر از اینااان درخاات نیساات  
 

 اناااد مرغاااانت د  بااادین هاااوس از بااار پریاااده    
 

 (771)همان:   



 9311، پاییز 3فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  909
 

 

 فرهادبه  عاشقتشبیه  :ط

خ  آرزخمناد  کناد  از ایان ر  فرهااد ترسای  مای    پیشةنما  عاشق را در شخصیت عاشقنهایت سعد  تصویر تمامدر

ین شاود،  خرز ، در راه معشو  جان خویش را فادا کناد، تسالی  اماا  عشاق شایر      عشق اسطورةاست همانند این 

 برا  رسیدن به یار از ساتن سنگ ه  دریغ نکند:   عشق اخ را دیوانه سازد خ

 رخد سعد چو فرهاد از جهان بیرخن به تلخی می
 

 خلاایکن شااور شاایرینش بمانااد تااا جهااان باشااد     
 

 (516)همان:   

 لااااب شاااایرین گزیاااار نیساااات فرهااااادخارم از
 

 ل بیسااااتون شااااودخر کااااوه محناااات  بااااه مثاااا 
 

 (721)همان:   

 گاار تااو شاایرین زمااانی نظاار  نیااز بااه ماان کاان  
 

 کااه بااه دیااوانگی از عشااق تااو فرهاااد زمااان        
 

 (452)سعد :   

 ا  کااه فرهاااد چگونااه ساانگ ساااتی     نشاانیده
 

 نه چاو سانگ آساتانت کاه باه آب دیاده ساات         
 

 (961)همان:   

 گیرینتیجه. 3

لاغای ساعد  دارد خ خودآگااهی    ا  در دساتگاه ب تشابیه جایگااه خیاژه    نتیجه بررسی حاضر حاکی از آن است که

از  کوشاد تاا  مای  یتامایل  -خ ممامر  یتشابیهات ممامر، تامایل    با کااربرد  خ   ده استدخیل بو امرر این شاعر د

اخ تشابیهات تامایلی    تناامای  جنباة ، «سارخ »باه  « یار»ات تشبیهبرا  مثا ، در انواع  کاهد ب سنن ادبی رایج کهنگی

خارد شااعر باا    در تشبیهات ممامر  سازد رنگ میتکرار  بودن تشبیه را ک  کند خ جنبةبرابر میالتغاذ ادبی را چند

عنصار مکاان    دخالات  خ با کندبار دیگر اد یار را به سرخ مانند می ،بهمشبه خ مشبهٌ کردن دخ کنشگر دیگر در رابطة

د خ خواننده ضامن مواجهاه   کنرخایی آن را تقویت می شخصیت )سرخ، باغبان( به غز ، جنبةزار، بوستان( خ )چمن

، پای باه تشابیه شااعر     نشستن معشو  پا  درخت سرخ خ نظارگی باغبانسرخ،  خمیدگیایستادن معشو  خ با صحنة 

باه یکساان   اربرد تشبیهات ملاوفی است که مشبه خ مشابهٌ ها  هنرنمایی خ توانمند  سعد  کبرد  از دیگر عرصهمی

    است ها  متااختشبهخلی خجه ،دارند

صورت مکرر در غزلیات سعد  اابل مشااهده اسات کاه خ  باا خجاود      بهبر کاربرد انواع تشبیه، همچنین علاخه 

 م خاویش بیازایاد کاه نموناة    ایات کالا  بایی خ خلاشبه جدید توانسته است بر زیکشف خجهبا به ثابت، مشبه خ مشبهٌ

  در ماوارد  کاه مشابه آن    اابال بررسای اسات    است، تشبیهاتی که مشبه آن معشو ، عاشقبسیار مشهود آن را در 

 اماا اناد   به خااو شدهمشبهٌ« بهشت» خ« ابله»، «پر »، «خورشید»، «آفتاب» ، «سرخ»است، بیش از چندین بار « معشو »

جاخدانگی آن، ضمن بهره باردن از سانن ادبای     ها  آزادگی خشبهبا افزخدن خجه ه اامت یار به سرخسعد  در تشبی

افشااانی، زیبااایی، پرتو در غااز  سااعد  کنااد  معشااو بااازآفرینی ماایرا ادباای تشاابیهات رایااج  هااا  آشاانا، ارزا

همچون خورشید اسات    تازیکه، رخشنی رخ ، بلندمرتبگی خ عظمت خ کنندگیخیره دگی،نبلندمرتبگی خ سوزان

مانناد   عمار  بخشای جااخدان گار  خ  معجازه  خ در استآهو خ غزا  همانند  یخ سرکش ، ظرافت زیبایی، طنازخ در 

   است بهشت
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، را  عتااب خ نااز، جااکاار   معشو  شعر خ  همانند پادشاهی توانگر، فرمانرخا، بلندمرتبه خ باشکوه، ساتمگر، دا  

برابار  غزلیات سعد  درعین کما  خ پختگی، دردر عاشق  شخصیتاز طرف دیگر، است      التاات به مخدخم خ بی

 ، اسایر خ فرختن خ خدمتگزار خفادار، اختیار خ تسلی ، بردبار خ صبور،عاجز خ ناتوان، بی باید زلا  خ شکننده،معشو  

، «بلبال »، «شامو »، «بناده »، «)آبگیناه(  آیناه »عاشق خ اجازا  خجاود اخ از نگااه ساعد  باه       زین رخ ا  باشد پرطاات

شابه از مهمتارین   باه خ خجاه  گساتردگی مشابهٌ   بناابراین  اسات؛  شدنیخ غیره تشبیه« چنگ»، «مرغ»، «دیگ»، «پرخانه»

تواناد  شابه در تشابیهات خ  مای   خجاه  شاود  ضامن اینکاه مطالعاة    ها  سبکی غزلیات سعد  محسوب مای خیژگی

 دهد   گزاراشناسی دایقی از عصر خ  خ سلایق رخزگارا  جامعه
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